
  

  

  

  

  )ق903-836( وزارت خواجه قوام الدين نظام الملك خوافي

  )ق911-875( در عهد سلطان حسين ميرزا بايقراي تيموري

  :چكيده

يكي از ، الدين اسماعيل فرزند مولانا شهاب، الملك خوافي الدين نظام خواجه قوام

سي سال از بود كه نزديك به ) ق911 – 842( وزيران سلطان حسين ميرزا بايقراي تيموري

هاي ديواني  فعاليت. عمر خود را در ديوان تيموريان به كارهاي مالي و ملكي سپري كرد

آغاز شد و پس از آن ، )ق 861-853(فرمانرواي هرات  وي از دوران ابوالقاسم بابر ميرزا

وي از سال . وارد شد) ق873-855( گوركاني در سلك خدمت گذاران سلطان ابوسعيد

ين ميرزا بايقرا بر تخت هرات نشست به عنوان وزير فعاليت خود را كه سلطان حس ق855

پيوسته يكي از ، كه به دستور سلطان تيموري به قتل رسيد. ق 903آغاز كرد و تا سال 

طولاني وزارت وي منجر به بروز  دوران نسبتاً. وزيران ديوان اعلاء در هرات بوده است

در واقع مرگ . ر حكومتي تيموريان گرديدهاي سياسي در ساختا بندي ها و دسته كشمكش

سلطان حسين . مذهبي عناصر ترك و تاجيك بود –وي نتيجه شدت اختلافات سياسي 

هاي  شورش. بايقرا نيز نتوانست اوضاع متشنج داخلي را تحت نظم و كنترل در آورد ميرزا

ات خانوادگي هاي ازبكان و دخالت آنان در اختلاف داخلي زبانه كشيد و به دنبال آن يورش

در نهايت با مرگ سلطان حسين بايقرا در ، كرد تر اوضاع را وخيم، شاهزادگان تيموري

جانشين لايقي در ميان خاندان تيموري باقي نماند تا از سقوط هرات به دست . ق911

  . جلوگيري به عمل آورد 913ازبكان در سال 

  

 ، اميرعلي شير نوائي،زا بايقراحسين مير، نظام الملك خوافي ،شاهرخ تيموري :كليد واژه

  .هرات ،ديوان اعلي

  دكتر امير تيمور رفيعي

  استاديار گروه تاريخ

  محلات واحد دانشگاه آزاد اسلامي
Amirteymour_rafiei@yahoo.com 
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  :مقدمه

يكي از نويسندگان ديواني عهد سلطان حسين  الدين حاجي بن نظام عقيلي سيف

زيسته است كتابي ارزشمند در اخبار و آثار وزيران ايراني قبل و بعد  بايقرا كه در هرات مي

بر مبناي ، رزا بايقراي تيموريبه روزگار خود يعني عهد سلطان حسين مي از اسلام تا

آن  و، علما و وزراء به رشته تحرير كشيد، منشĤت سلاطين و مكاتيب بزرگان اعم از مشايخ

خر أسلاطين مت ديوان سالار برجسته عهد، الملك خوافي الدين نظام را به خواجه قوام

  1.تقديم كرد) ابوسعيد گوركاني و سلطان حسين ميرزاي بايقرا، ابوالقاسم بابر(، تيموري

برخي  .اند محققان معاصر درباره اصالت اين كتاب نظرات متفاوتي ارائه كرده

معتقدند كه مولف آثار الوزراء كلمه به كلمه كتاب نسائم الاسحار اثر ناصرالدين منشي 

اما سعيد  2.به اتمام رسانيده استنساخ كرده است ق725كتابش را در سال  كرماني را كه

لفان قرن نهم هجري قمري به دست ؤداند كه از م الوزراء را از غنائمي مي نفيسي كتاب آثار

زيرا در اين كتاب مطالب بسيار مهمي از اسنادي كه اصل آنها از ميان رفته . ما رسيده است

  3.باقي مانده است

به هرحال آن بخش از كتاب مذكور كه در تدوين اين مقاله مورد استفاده قرار 

يشتري نيز برخوردار است قسمت مربوط به تيموريان است كه بدون گرفته و از اهميت ب

باره اخبار و اطلاعات گردآوري  در واقع اگر در. الدين حاجي است هاي سيف شبهه نوشته

اما و اگري وجود داشته ، كه مربوط به ادوار پيش از تيموريان است، شده در اين كتاب

براي بررسي تحولات ديواني  خصوصاً، كتابباشد اما مطالب مربوط به عهد تيموريان اين 

از اعتبار و ارزش زيادي برخوردار ، به ويژه دوران جانشينان شاهرخ، و وزارتي آن عهد

زيرا نويسنده از اوائل نوجواني و جواني تا چهل سالگي در شغل ديواني در خدمت . است

ديواني  ولات خصوصاًع و تحيو از نزديك شاهد رويدادها و وقا تيموريان به سر برده است

يكي از منابع ارزشمند مطالعات ديواني عهد  ،تواند اين كتاب مي لذا. تيموريان بوده است

 الدين حاجي بن نظام عقيلي از جمله كار به دستان چند سيف هر. تيموريان قرار گيرد

باره عملكرد مخدوم خويش از تملق و  في بوده و درالملك خوا خواجه قوام الدين نظام
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توان با آثار  با وجود اين مطالب اين كتاب را مي .زافه گوئي خودداري نكرده استگ

ارزشمند ديگري كه در پايان عهد تيموري به رشته تحرير كشيده شده است تكميل و 

خواند و دستور الوزراء اثر الصفا اثر مير منابع ارزشمندي هم چون روضه. تصحيح كرد

هاي پيشين تا به روزگار  ايراني سلسله ريخ و اخبار وزيرانكه اين كتاب نيز در تا، ميرخواند

  . ليف كتاب استأت
  

  :شرح احوال

الملك  الدين نظام از جمله صاحب منصبان برجسته عهد تيموري خواجه قوام

اي از  كه يك چند در پاره، الدين اسماعيل بوده وي فرزند مولانا شهاب. خوافي است

سفانه منابع عهد مورد مطالعه اطلاعات أمت 4.ل داشتشهرهاي خواف به منصب قضاء اشتغا

الملك خوافي گزارش  زيادي از تاريخ تولد و دوران كودكي و نوجواني خواجه نظام

گزاران  اما همين قدر دانسته است كه وي تا بيست و پنج سالگي در سلك خدمت. اند نكرده

 ق861اني كه بابر ميرزا در سال زم و است بوده ديوان ابوالقاسم بابر ميرزا فرمانرواي هرات

مدتي نگذشت كه ابوسعيد بهادر خان فرصت را غنيمت شمرد و از سمرقند به ، درگذشت

بايست به سال  بنابراين تاريخ تولد مي. هرات آمده در دارالسلطنه هرات برتخت نشست

به  ق 861چون ابوسعيد پس از مرگ ابوالقاسم بابر يعني در سال  ق 830باشد نه  ق 836

در واقع از همين زمان خواجه  5.الملك به ديوان وي پيوست هرات آمد و خواجه نظام

. المك خوافي مورد توجه ابوسعيد قرار گرفته به ديوان وي پيوسته است الدين نظام قوام

مدت بيست سال در آن مهمات به خوب « :نويسد خواجه قوام الدين الدين حاجي مي سيف

هايي بوده كه  به احتمال زياد منظور وي از اين سخن جميع سال 6»ترين وجه اشتغال داشت

اني زيرا شش سال از حكمر. و ابوسعيد بوده است )ق853( وي در خدمت ابوالقاسم بابر

 سپس وي در اين سال ق 861تا سال  ق 855يعني از سال ، ابوسعيد ابتدا در سمرقند بود

ده در ادامه سخن همين نويسن. استبه هرات آمده و برتخت دارالسلطنه خراسان نشسته 

  7».جميع مردم از او شاكر و راضي بودند«: نويسد خود مي
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زماني كه  ق 871الدين حاجي گزارش كرده است كه ابوسعيد در سال  سيف

  :رفت جنگي به عراق و آذربايجان ميعزيمتي 

و ري و آن حدود به او ارزاني داشتند و  قم ضبط اموال و وزارت«

اعمال پسنديده به ظهور ، آن بيرون آمد و در تر وجهي به خوباز عهده آن 

متفق گشتند و زبان  رسانيد و رعاياي محال مذكور در اخلاص و هواداري او

  8»...او گويا گردانيده را به ثناي

  :اند الدين حاجي نوشته بدون توجه به گزارش سيف برخي

يرزا وزارت در دوران زمامداري ابوسعيد م) الملك خواجه نظام(او «

  9»...يافت و با كارداني و كفايت به كار پرداخت

الدين حاجي فقط گفته است كه مخدومش وزارت قم و ري  صورتي كه سيف در

سال خدمت وي در دستگاه ابوالقاسم  و آن بيست، داشته است نه وزارت كل ابوسعيد را

جمله كار به دستان ديوان  ه ازبلك ع وي وزير به معناي دقيق آن نبودبابر و ابوسعيد در واق

  . منسجم تيموري در هرات بوده استنا

مير  خواند و خواند جمله مير خر عهد تيموري ازأهيچ يك از منابع مت از طرف ديگر

خوافي در عهد ابوسعيد مطلبي را  الملك الدين نظام در خصوص وزارت خواجه قوام

كه اشاره شد  هين حاجي همان گونالد بنابراين با توجه به گزارش سيف .اند گزارش نكرده

گزاران  الملك نيز از جمله خدمت وجود دارد كه خواجه نظام اين احتمال قريب به يقين

و  هاي پيش از حكمراني سلطان حسين بايقرا بوده است يموريان در هرات در سالتديوان 

ده خود را بيش از آن چه بوالدين حاجي خواسته است تا مراتب مقامات مخدوم  سيف

  . و او را وزير ابوسعيد قلمداد كرده استاست نشان دهد 

  

  :وزارت خواجه قوام الدين نظام الملك خوافي در عهد سلطان حسين ميرزا بايقرا

الدين  خر عهد تيموري آغاز وزارت يافتن خواجه قوامأدر هر حال منابع مت

زئيات آن را به طور الملك خوافي را از عهد سلطان حسين ميرزا بايقرا دانسته و ج نظام



 .. . وزارت خواجه قوام الدين نظام الملك خوافي      87 زمستان

  

65 

الملك را از داشتن  خواند مير در كتاب دستور الوزراء اين خواجه نظام. اند مفصلّ شرح داده

اما در عين حال معتقد است كه وي در حل و فصل  .است دانش و فضائل كم بهره دانسته

ي از تبحر و تجربه كاف »مهمات سلطاني«و اداره امور مالي و  »ديواني معاملات«كردن 

  :برخوردار بوده است

اما آن جناب به مقتضاي قدر و قضا همت بر ملازمت پايه سرير  ...«

اعلي گماشت و به اندك زماني ترقي نموده سلطان صاحب حشمت او را به 

  10».تقلد منصب وزارت سرافراز گردانيد

همان حمايت امير علي  »مقتضاي قدر و قضا«مير از ذكر جمله شايد منظور خواند

آغاز حكمراني  زاين امير علي شير نوائي ا. الملك باشد الدين نظام نوائي از خواجه قوامشير 

مان وي بوده كه يك چند ترين مشاوران و خاد مهم سلطان حسين بايقرا در هرات از جمله

منصب امارت عالي «را بر عهده داشته و سپس به  »محافظت مهر بزرگ همايون« مقام مهم

ترين مقامات در دستگاه تيموريان بوده منصوب  كه از جمله مهم »مراتب ديوان اعلي

بدون ترديد نقش امير علي شير نوائي در بر كشيده شدن يا عزل وزيران متعدد در  11.گرديد

بنا  12.ساله حكومت سلطان حسين بايقرا در خراسان انكار ناپذير است سي و هفتدوران 

الملك به وزارت سلطان  قاء يافتن خواجه نظاممير يكي از دلايل اصلي ارتبه نوشته خواند

حسين ميرزا بايقرا حمايت امير علي شير نوائي از او و دشمني امير با خواجه علاءالدين 

 13.جمله نخستين و معتبرترين وزيران سلطان حسين بايقرا بوده است از، صانعي) علي(

هاي نظامي امير علي  نائيتوا، مير در حبيب السير متذكر شده است كه خواجه صانعيخواند

  :شير نوائي را تخطئه كرده و در بيتي او را اين گونه تحقير نموده است

  14معلوم شود قوت بازوي عليشير فردا كه شود معركه ضربت شمشير 

  :نويسد در جاي ديگري مي

در آن اثناء خواجه صانعي در بيان علو نسب و وفور حسب خويش «

جناب مقرب الحضرت السلطاني امير اي در سلك نظم آورد و  قطعه

الدين علي شير كه با خواجه صانعي سوء مزاجي داشت چون آن ابيات  نظام
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استماع كرد فرمود كه ما به مقتضاي آخر اين قطعه با خواجه عمل 

  15»نمائيم مي

مير دليل ديگري را براي توضيح ضديت امير علي شير نوائي با خواجه خواند

  :كرده است كه چون بدين گونه گزارشصانعي 

داشت و پيوسته نسبت به  بر عجزه و رعايا حيف و تعدي جايز مي«

نگاشت مزاج شريف  ساير وزراء رقم تقرير و تزوير بر اوراق ضمير مي

  16».مقرب حضرت سلطاني امير علي شير با وي متغير گرديد

ود مير به واسطه انتساب به برمكيان به نسب خبه قول خواند خواجه صانعي كه

كرد با رفتار و عملكرد خود به زودي دشمني وزيران و از جمله امير  فخر و مباهات مي

الملك  كه اين بهترين فرصت براي خواجه نظام 17.علي شير نوائي را با خود برانگيخت

  . خوافي قلمداد شد تا در منصب وزارت سلطان حسين بايقرا خود را بي بديل بداند

ي در بر ئالدين حاجي از دخالت امير علي شير نوا فقابل توجه اين است كه سي 

 وي. الملك به منصب وزارت هيچ سخني به ميان نياورده است كشيده شدن خواجه نظام

  :الملك  نويسد خواجه نظام مي

در مسند ) ق 875( الثانيه سنه مذكور در بيست و ششم جمادي«

يز شيوه وزارت نشسته چون خلعت وزارت پوشيد اگر چه پيش از اين ن

راستي و كوتاه دستي شعار او بود ليكن در اين زمان بيشتر بر جاده تقوي و 

امانت و طريق عفاف و ديانت مستقيم بوده و بر نهج و آئين و قاعده و 

آن امر خطير قيام نموده از ابتداي آن منصب شريف زمام اختيار  تمكين بر

ق حميده و آثار هر روزه در اخلا. دست آن وزير نيكو اعتقاد دادنده ب

خواهي  و از روي نيك انديشي و خير. داشت پسنديده سعي جميل مبذول مي

كه در وزارت او مقصود بود در گاه و بيگاه پادشاه جهان پناه را از مناهي 

  18»...نمود به امر به معروف ترغيب مي. مانع بوده
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ه شود ك مي استنباطالدين حاجي اين گونه  با توجه به اين سخن سيف 

امانت داري و عملكرد صادقانه او در امور ديواني بود كه وي ، ديني، هاي اخلاقي شايستگي

باره در. مورد توجه سلطان حسين بايقرا قرار گرفته به منصب وزارت گماشته شده است

  :آمده است خوافي الملك الدين نظام هاي مذهبي و تقواي مالي خواجه قوام ويژگي

ن حضرت در سرانجام مهمات محتاج بدان اكثر اركان دولت و اعيا«

الاحترام ملازمت عتبه  بيشتر علماي اعلام و فضلاي واجب. جناب بودند

الملك به صفت وقار و تمكين و  الواقع خواجه نظام نمودند و في اش مي عليه

سمت حلم و تواضع اتصاف داشت و پيوسته به تكرار ادعيه و اذكار مواظبت 

او را هرگز دربان و يساول نبودي و هر . افراشت ينموده رايت پرهيزگاري م

لفظ فحش بر ، خود به وي عرض نمودي، كس مهمي داشتي فرصت يافته

  19».زبان نيĤوردي و با هر كس از روي تعظيم و تكريم گفت و گوي كردي

خواند نيز بدون توضيح بيشتري و بدون اشاره به دخالت امير علي شير در مير

  :نويسد لملك به وزرات سلطان حسين ميرزا بايقرا صرفا ميا ارتقاء خواجه نظام

الملك خوافي در  الدين نظام خواجه قوام) ق 876(و هم در آن سال «

  20»منصب وزارت دخل فرموده

اي به  تر تحولات ديواني اواخر عهد تيموري بد نيست اشاره براي بررسي دقيق

به احتمال زياد روشي را كه  زيرا. وضعيت وزارت در اوايل عهد صفويه افكنده شود

اقتباس و  بردند سيس آن دولت در اداره امور داخلي ايالات به كار ميأصفويان در اوايل ت

  :نويسد رهر برن مي. تقليدي از نمونه تشكيلات ديواني تيموريان بوده است

از اوايل دوران صفويه ما امارات و علائمي در دست داريم كه «

است در اداره امور داخلي ايالات نفوذ و قدرت كوشيده  حكومت مركزي مي

. اما براي چنين كاري صورتي قطعي و مدون فراهم نشده بود. به هم رساند

آن  موريني به ايالات منويات خود را درأدربار گاه و بيگاه با گسيل داشتن م
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كرد و براي انجام اين مقصود گروهي از وزيران در دربار  مناطق اجرا مي

  21».بودند

همواره گروهي از وزيران بودند كه تحت نظر وزير كل  زدر ديوان تيموريان ني

  :است آمدهبه عنوان مثال . نمودند انجام وظيفه مي

كه از جمله عادات خاقان منصور و صاحب سعادات يكي آن بود «

پرداخت و همواره چهار  كه زود به زود به عزل و نصب وزراء و ديوانيان مي

  22».ساخت منصب با يكديگر شريك ميكس را در آن  پنج

از عهد ايلخانان ايران در چارچوب تشكيلات اداري  مسئله چند وزيري تقريباً

از همان دوران حكمراني هلاكو شاهد آن هستيم كه چندين نفر از . حكومت قرار گرفت

به  ديوان سالاران با تجربه ايراني به عنوان وزير و مشاور به دستگاه ايلخاني راه يافته

ها و جبران مافات شدند و هم زمان به احياي فرهنگ و  كار ترميم ويراني اندر سرعت دست

كه به هلاكو ، الدين محمد جويني هايي هم چون شمس شخصيت. دين اسلام پرداختند

الدين عطاملك  علاء، معرفي شد و مقام و منزلت خاصي يافته و به مقام وزارت رسيد

ان روائي بغداد يافت كه در حقيقت حكم جانشين خليفه الدين فرم جويني برادر شمس

زادگان و فرزندان خاندان جويني نيز مشاغل و به تدريج ساير برادران و برادرداشت 

يعني خواجه نصيرالدين ، شخصيت ممتاز مذهبي و علمي ديگر. حكومتي را اشغال كردند

. ا به وي سپردطوسي كه هلاكو پس از تشكيل حكومت مسئوليت اوقاف كل مملكت ر

ولي او بدون اين كه رسما مقام وزارت را بپذيرد در هر ولايت و شهر و دهي نايبي از 

به روايت  در عين حال 23.جانب خود گسيل داشت تا بر اوقاف مملكت نظارت كنند

و  ،شود عزالدين طاهر وزير يا نايب مي، هلاكو االله همداني در دوره خواجه رشيدالدين فضل

ها نيز هر چقدر بعد 24.خواند وزير يا نايب شدالدين زنگي نيز به روايت مير جيهخواجه و

يافت از تعدد وزيران يا نايبان كاسته  كه حكومت ايلخانان به تمركز بيشتر گرايش مي

ولي دست كم تا پايان دوران حكومت ابوسعيد تشكيلات حكومتي توسط دو وزير  .شد مي

  :عهده داشت ها وظيفه امور مالي دولت را بريكي از آن شد كه معمولاً اداره مي



 .. . وزارت خواجه قوام الدين نظام الملك خوافي      87 زمستان

  

69 

ترين نمونه براي دوئيت در اداره امور عالي  ترين و واضح برجسته«

پنداشت  غازان كه مي. شود ديده مي ق 718تا  699هاي  دولت در سال

الدين  الدين صرف نظر كند او را نيز در كنار سعد تواند از مشاوره با رشيد نمي

  25»..منصوب كرد به عنوان وزير ممالك

هاي ديوان سالاري ايلخانان ايران استفاده ن ترديد از همان الگوتيموريان نيز بدو

با اين تفاوت  .كرده و براي اداره امور داخلي ايالات از وجود وزيران متعدد استفاده كردند

ري پارچگي و انسجام تشكيلاتي ايلخانان را در امپراتو نتوانستند يك كه تيموريان اساساً

روز دچار تجزيه و كوچك  قلمرو حكومتي تيموريان روز به. متزلزل خود ايجاد نمايند

  :شدن بود

در آن وقت خواجه مجدالدين محمد در كمال اقتدار به تمشيت «

الملك را از منصب  اگر چه خواجه نظام، پرداخت مهمات ملك و مال مي

ت و خواجه نظام وزارت عزل نكرد اما از درجه اختيار و اعتبار ساقط ساخ

  26».الملك چندگاه در متابعتش روزگار مي گذرانيد

سفانه منابع تاريخي عهد مورد مطالعه به روشني وظايف و عملكرد وزيران متأ

تاريخ دقيق عزل و نصب آنها را نيز مورد غفلت  حتي بعضاً. اند تيموري را توضيح نداده

به نفع افزايش نفوذ و قدرت  27ت وزيرانتواند ناشي از كم شدن قدر اين مي. اند قرار داده

به . ديوان سالاري ايراني تيمور موقعيتي رده پائين داشت ظاهراً. اميران نظامي ترك باشد

توانيم دريابيم كه چه كسي در بخش اعظم فرمانروائي تيمور بر ديوان ايراني  طوري كه نمي

از اميران جغتايي كه با سنت تيمور به ديوان سالاران ايراني متكي نبود و . رياست داشت

نشيني آشنا بودند براي محدود كردن قدرت و استقلال آنان استفاده  هاي يكجا ايراني و شيوه

. همين سنت در سراسر دوران تيموريان نيز كم و بيش ادامه يافت تقريباً 28.كرد

/ ق 913 - 807هاي  بندي ساختار حكومتي تيموري در سرتاسر دوره كامل سال سازمان

هاي مختلف موجود همجوار به مفهوم وسيع  و يا حتي در ميان دولت. م 1507 - 1405

توان با شواهدي اشاره كرد كه بعضي از  ولي با وجود اين مي .كلمه هماهنگ باقي نماند
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بندي  همانند نفوذي كه عناصر مختلف در سازمان، هاي اساسي آن مشترك بود ويژگي

حال موجود  و يا دو دستگي بين ترك و تاجيك كه به هر كردند جوامع بر مردم اعمال مي

هاي موجود در بين نهادهاي عالي امپراتوري  ترين قدرت توجه و دقت اجمالي به مهم. بود

تيموريان پس از  29.دهد در زمان سلطان حسين بايقرا تصوير عمومي روشني را ارائه مي

اخلي و خارجي وسيعي شدند هاي د دچار اختلافات و جنگ ق 850مرگ شاهرخ در سال 

و قلمرو حكومتي آنها نيز به شدت محدودتر شد تا اين كه در عصر سلطان حسين بايقرا 

به واقع جوهره سياست تيموريان در عهد . قلمرو آنان تنها شامل خراسان و مازندران گرديد

و  طلبي نظامي و كسب درآمدهاي اقتصادي از طريق فتح ايالات جانشينان شاهرخ توسعه

ترين وظيفه  از اين روي مهم. مين مخارج بيهوده نظامي بودأشهرهاي همجوار براي ت

وزيران تيموري انجام ماموريت در ايالات و ولايات به منظور كسب درآمدهاي بيشتر براي 

  .ديوان بوده است

هاي برجسته كه در ايام وزارت خواجه  به هرحال يكي ديگر از شخصيت

در دستگاه ديواني سلطان حسين بايقرا از نفوذ و اقتدار عظيمي  الملك الدين نظام قوام

خواجه مجدالدين  ،الملك برخاست برخوردار بود و به زودي به مخالفت و دشمني با نظام

يكي از وزيران عهد شاهرخ تيموري ، الدين پير احمد خوافي محمد پسر خواجه غياث

الدين پير احمد خوافي را وزير  غياثدانسته نيست ازچه روي فراهاني منفرد اين  30.است

ابوسعيد معرفي كرده و نوشته كه وي سي سال وزارت ابوسعيد داشته است؟ در صورتي كه 

  :ده است كهبه صراحت آمدر همين ارتباط  31.سال حكومت كرد هجدهابوسعيد در مجموع 

كه خاقان سعيد ميرزا  )ق 820(در اواخر سنه عشرين و ثمانمائه «

فرمود در كنار آب هيرمن  ر به جانب ولايت قندهار نهضت ميشاهرخ بهاد

الدين پير احمد كه به وفور  مسند وزارت به وجود شربف خواجه غياث

ي و تدبير و انشراح صدر و صفاي ضمير أحسب و علو نسب و اصابت ر

سرآمد ابناي روزگار بود زيب و زينت در افزود و زمام حل و عقد و قبض 

مال را به كف كفايت و قبضه درايت او سپرد و از كمال و بسط مهام ملك و 
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كياست و كارداني به نوعي در آن امر شروع نمود كه حكايت عدالت و 

  . الملك طوسي را منسوخ كرد كفايت آصف برخيا و نظام

  بداد و دهش عالم آباد كرد  به عهد وزارت همه داد كرد

ير دانشور قرب سي سال ممالك هفت كشور به حسن تدبير آن وز 

طراوت بهشت برين و لطافت نگارخانه چين داشت و اگر چه در آن اوقات 

ما ا، چند كرت بعضي از خواجها در امر وزارت با وي مشاركت جستند

  32».شكوه آن صاحب عالي تبار هيچ يك را بر ذوره اختيار و اعتبار نگذاشت

رخ نيز هم زمان الدين حاجي معلوم است شاه همان طور كه از فحواي نوشته سيف

از سوي ديگر . گرفته است از وجود وزيران متعدد در ديوان سالاري خود به خوبي بهره مي

كه خواجه  ق 892از سال  الملك مير يادآور شده است كه وزارت خواجه نظام خواند

در اين سال به وزارت سلطان حسين رسيد به ) ملقب به معتمدالسلطنه(مجدالدين محمد 

جاه و  دست تسلط و اقتدار معتمدالسلطنه بساط« :شده رنگ باخت و طراوت شدت بي

  33«جلال آن جناب را در نوشت

عهده داشت در اثر  اين خواجه مجدالدين محمد كه يك چند منصب انشاء را بر

مدتي به عنوان وزير شاهزاده  وي. لياقت و شايستگي به سرعت مدارج ترقي را طي نمود

بدين گونه روز به . رزاده سلطان حسين به وزارت منصوب شدخواه 34،محمد سلطان ميرزا

  :نهايت حكم شد كه  روز بر قدرت مجدالدين افزوده شد به طوري كه در

روي  خواجه مجدالدين با وجود منصب رسالت و مهر پروانه بر«

توقيع  »اطلع عليه«احكام و منشورات همايون در برابر مهر بزرگ به رقم 

 جا رسيد كه مقرر شد هنگامي كه سلطان بر ز او به آنموقعيت ممتا 35».كند

نشيند او نيز بنشيند و سخن داد خواهان را بگويد و احكام صادره  خت ميت

  36.را بنويسد

تمامي مهمات درگاه « :به قول خواندمير اين خواجه مجدالدين

داد و هر كس از امراء و وزراء كه  سلطنت پناه را بر سبيل استقلال فيصل مي
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رسانيد در بند بلاء و ورطه رنج و عنا  استصواب او سخني به عرض مي بي

نوشت باد كوشيده بساط ظلم و اعتساف دردر تعمير بلاد و ترفيه ع. ..افتاد مي

اما ابواب منافع امراء و مقربان را مسدود گردانيد و عمال و نويسندگان ديوان 

  37».را در مواخذه و مطالبه كشيد

زيرا افزايش . واجه مجدالدين نيز زياد برسر قدرت باقي نماندبا اين اوصاف اين خ

هاي  ها و دسيسه گاه اداري سلطان حسين عاقبت او را نيز گرفتار رقابتتنفوذ وي در دس

الدين يكي از علل دشمني اميران و ديوانيان با خواجه مجد. قرار داد سياسي مخالفانش

  :كه اند محمد را اين گونه آورده

واب منافع امراء و مقربان را مسدود گردانيد و عمال و اما اب.. .«

نويسندگان ديوان را در موآخذه و مطالبه كشيد هر كس كه در ايام عدم 

اختيار آن خواجه كامكار در عملي از اعمال ديوان دخل نموده بود ) عدل؟(

  38».و شكنجه افتاده جهات و اموال او در خزانه عامره افزود در تعذيب

 الملك خوافي خواجه قوام الدين نظام، اتحادي ميان امير علي شير نوائي بدين گونه

به همراه برخي ديگر از اميران بزرگ دولت فراهم شده و از  39الدين محمد و خواجه افضل

اما خواجه مجدالدين . عملكرد خواجه مجدالدين نزد سلطان حسين ميرزا شكايت كردند

هاي به عمل آمده  بايقرا بود از حسابرسيلطان حسين محمد كه مورد حمايت جدي س

الملك و فرزندانش را دستگير كردند و به  موفق بدر آمد و باعث شد تا خواجه نظام

محصلان سپردند و تنها هنگامي كه با زجر و شكنجه تمامي اموال او را گرفتند آزادش 

اما به  .گه داردبر سر قدرت ن الدين محمد توانست خود را بدين گونه خواجه مجد 40.كردند

خواند از اين پس آتش رشك و حسد در ميان اميران و اركان دولت آغاز اشتعال  قول مير

كرده و با يكديگر همدل شدند تا خواجه مجدالدين محمد را از دخالت در امور سلطنت 

چون خواجه مجدالدين محمد رمز و راز اين توطئه را دريافت خواجه . مانع شوند

  :ر خلوت فراخواند و به او گفتالملك را د نظام
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ت ديگر تورا برمسند وزارت متمكن مي گردانم و زمام قطع من كرّ«

در قبضه درايت تو مي نهم به شرط آن  و فصل و رتق و فتق مهمات ديواني

كه لوازم عهد و پيمان در ميان آري كه من بعد به مخالفت و عصيان من 

ابت قدم بوده با مخالفان و نپردازي و برجاده خدمت و متابعت همدم و ث

  41»دشمنان من طرح موافقت و يگانگي نيدازي

اي با  الملك اين پيش آمد را به فال نيك گرفت و با دادن دست نوشته خواجه نظام 

خواجه مجدالدين بيعت كرد و اساس اين همكاري را با ذكر قسم مستحكم نمود و آن گاه 

و چون خواجه مجدالدين محمد مدتي . رسيدبا كمك خواجه مجدالدين به وزارت  مجدداً

الملك براساس  حسب اضطرار در امور ديوان مداخله نكرد اين خواجه نظام بر

. هاي خواجه مجدالدين محمد مهمات امور ملكي و مالي را حل و فصل نمود دستورالعمل

  :مير ولي به قول خواند

نش در بالاخره دفتر عهد و پيمان بر طاق نسيان نهاد با مخالفا«

ساخت و در مقام انتقام آمده بعد از انقضاي اندك زماني خواجه مجدالدين 

  42».محمد را در ورطه رنج و عنا انداخت

الملك با خواجه مجدالدين محمد  هاي اصلي مخالفت خواجه نظام يكي از علت 

 ده است كه در همان زمان حاكمخواند آور مير. فشار اميران نظامي ترك با وي بوده است

به سبب آن كه خواجه مجدالدين محمد نسبت ، الدين درويش علي كوكلتاش امير نظام بلخ،

راه دشمني در پيش گرفته و نزد سلطان حسين بايقرا ، به برادر او يعني امير علي شير نوائي

كوشيد به هر نحو شده اتحادي از وزيران و اميران ، كند باره او توطئه و سخن چيني مي در

پس معلوم  43.قدرت به زيركشد خواجه مجدالدين محمد فراهم ساخته او را ازرا بر عليه 

ترين ركن آن  كه مهم، الملك به ناچار و تحت فشار اميران نظامي ترك است كه خواجه نظام

  . هاي سياسي و درباري شده است وارد اين رقابت، شخص امير علي شير نوائي بود

نصب وزارت معزول شد و در روز عزل بدين ترتيب خواجه مجدالدين محمد از م

آن گاه . او انعام داده شد و به وي لباس طلا دوز پوشانده هزار دينار كپكي به 100000
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ميرزا بايقرا  الملك خوافي به جاي وي به وزارت كل سلطان حسين الدين نظام خواجه قوام

  44».به استقلال در سرانجام امور ملك و مال دخل كرد«: و منصوب شد

هاي درباري كه ميان اميران ديوان و  از اين توطئه ف الدين حاجي به هيچ وجهسي

وزيران سلطان حسين ميرزا بايقرا بر ضد يكديگر در جريان بود كه در نتيجه آن خواجه 

رود وي  كه گمان مي. ذكري به ميان نياورده است، الملك به وزارت رسيد الدين نظام قوام

  . ها مبرا دانسته باشد م خود را از اين توطئهخواسته است تا به نوعي مخدو

الدين به زودي به واسطه هوش و ذكاوتي كه در  هر صورت اين خواجه قوام در

او با . ترين مدارج ديواني دست يافت تدبير امور ملك و سلطنت از خود بروز داد به عالي

و از ، رف شدبسط قدرت خويش در ديوان اعلي مدتي نيز به منصب اشرف ديوان اعلي مش

در سلك امراي بزرگ ديوان اعلي قرار گرفت و مهر او  آن مهمتر كارش به آنجا رسيد كه

  45.نيز به او داده شد الدوله القاهر سپس لقب امين. در صدر فرامين و مكاتيب ديوان زده شد

الملك رو به فزوني نهاد به طوري  از اين زمان به بعد قدرت و اعتبار خواجه نظام

اران و مقربان سلطان حسين ميرزا بايقرا زگ فرزندان خود را نيز در سلك خدمتكه وي 

الملك و فرزندانش در اين زمان به عمل آوردند  ترين اقدامي كه خواجه نظام مهم. وارد كرد

صدد برآمدند تا از او انتقام الدين محمد ديده بودند دربنا به آزاري كه از خواجه مجد

فساد مالي وزير خواجه  نها در جستجوي مداركي بودند تا توسط آنبراي اين كار آ. بگيرند

اثبات كرده او را به طور كامل از حمايت سلطان حسين ميرزا بايقرا محروم  مجدالدين را

هايي خواجه مجدالدين به  اين اقدام با موفقيت همراه شد و پس از زجر و تعقيب. سازند

اما به او . ف كرده از دستگاه ديواني رانده شدهاي مالي خود اعترا برخي از سوء استفاده

اجازه داده شد براي انجام زيارت حج عمره به حجاز مسافرت نمايد اما زماني كه به محل 

  46.جا درگذشت در همان. م1494/ق 899قعده سال  تبوك رسيد در ماه ذي
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  :اقدامات ديواني خواجه نظام الملك خوافي

. است اجتماعي مخدوم خود را بيان كرده استالدين حاجي دو جنبه از سي سيف

  :نويسد الملك است به طوري كه وي مي همه جنبه تقيد مذهبي خواجه نظام از اول

از ابتداي منصب شريف زمام اختيار به دست آن وزير نيكو اعتقاد «

دادند هر روزه در اخلاق حميده و آثار پسنديده سعي جميل مبذول 

ش و خيرخواهي كه در وزارت او مقصود بود داشت و از روي نيك اندي مي

در گاه و بيگاه پادشاه جهان پناه را از مناهي مانع بوده و به امر به معروف 

  47».نمود ترغيب مي

  :نويسد همين مطلب را ميرخواند نيز مورد تائيد قرار داده است و مي 

الملك به صفت حلم و تواضع  شائبه تكلف خواجه نظام و بي«

نسبت به مشايخ و علما ارادت و اخلاص تمام ظاهر  موصوف بود و

  48»...كرد مي

الملك  شود كه خواجه نظام مي استنباطهاي منابع تاريخي عهد تيموري  از نوشته

ز بوده با توجه به اين كه سني مذهب ني مقيد به مذهب بوده و احتمالاً فردي كاملاً

دوران  زيرا در. ه برتري دهدت را تقويت و بر مذهب شيعكوشيده تا مذهب اهل سن مي

به روز در مسير قوت گام بر  فرمانروائي سلطان حسين ميرزا بايقرا تصوف و تشيع روز

الملك در امور مذهبي  آميز خواجه نظام تعصب سفانه منابع از اقدامات احتمالاًأمت. داشتند مي

  . اند اطلاعات زيادي بدست نداده

نخست حكومت تائب بود و پس از آن سلطان حسن بايقرا در شش يا هفت سال 

نوشي و منع ريش  باره منع باده فراميني كه در اين موضوع و 49.به شراب خواري روي آورد

الملك خوافي مربوط  به دوران وزارت نظام تراشي در اسناد اين دوران آمده است احتمالاً

  50شود مي

تاريخي به نوعي تائيد  الملك را اغلب منابع اين تقيد ديني و اخلاقي خواجه نظام 

  :نويسد الدين حاجي مي ازجمله سيف. اند كد كردهؤو م



 شماره سيزدهم – چهارمسال  – نامه تاريخ پژوهش

  

76 

بحمداالله تعالي در اين روزگار كافه برايا و رعايا از حسن سلوك «

اند و اين آصف خيرانديش به وفور  وزير نيكو خصال در مهد امن و آسايش

عقل و كمال دانش و سمت حلم و وقار و فرط دين و ديانت و طريق 

رستي و امانت از امثال و اقران فائق است و به حسب اصل و نسب د

عنفوان صبا الي يومنا نيز از جميع مناهي  ترين فرد اين روزگار و از اصيل

محترز و مجتنب بوده به نوعي كه در مجلس او كسي را قدرت آن نبود كه 

ته لاجرم در جميع ممالك قول عالي نافذ گش، نام شراب بر زبان تواند آورد

كه هيچ كس مرتكب او نشود و از شاه و رعيت و امراء و اركان دولت به 

  ».كليه ترك كردند

  51»طهور فراموش كردش شراب       مي كه در روضه حور چنان منع شد«

. الملك سياست اقتصادي اوست جنبه ديگر اقدامات ديواني خواجه نظام

الملك سخني  دي خواجه نظامالدين حاجي بدون اين كه از جزئيات سياست اقتصا سيف

  :بگويد فقط اشاره كرده است كه در اثر اقدامات وي

انواع نعمت و راحت در ممالك ظاهر گشت و بدعت آن ذميمه كه «

عوض آن رسوم  برانداخت و در به روزگار پيشين استمرار يافته بود برو

  52.»خيرات كه موجب رفاهيت باشد به تقديم رسانيد

ي تحقق رفاه اقتصادي مردم دستورالعملي اصلاحي در امور وي در راستا ظاهراً

به سلطان حسين ميرزا بايقرا تسليم ، اقتصادي كه در بيست و يك فصل مدون شده بود

  :نويسد الدين حاجي سپس مي سيف. كرده است

در اين باب بيست و يك فصل عرضه داشت كرده و در تحت هر «

ها را در اين نسخه  و جواب اگر آن فصول را، فصل جوابي شافي دريافت

  53».انجاميد آورديم به طول مي مي

الدين  خواجه قوام شود كه خر تيموري نيز استنباط ميأهاي منابع مت از نوشته

گرايش داشته و  تر جامعه هاي مذهبي متعصب الملك خوافي به اقشار متوسط و گروه نظام
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از چشم اميران ، داده ه از خود نشان ميطلبانه اقتصادي و نيز تقيد ديني ك با اقدامات اصلاح

روي آنان بر ضد او  همين از، بزرگ ترك و صاحب منصبان ديواني متحد آنان افتاده

  54.اند تا او را نيز از قدرت به زير كشند كوشيده، دسيسه چيني آغاز نموده

الملك در منصب وزارت اقدامات مداخله جويانه  جنبه ديگر عملكرد خواجه نظام

پي  كه عاقبت خوبي هم برايش در. خصوصا در امور خانوادگي تيموريان بود، وي سياسي

ميرخواند به روشني توضيح داده است كه يكي از علل اصلي دشمني امير علي شير . نداشت

مورد و تفرقه افكنانه وي در اختلافات  الملك خوافي دخالت بي نوائي با خواجه نظام

يعني بديع الزمان ميرزا و مظفر ميرزا ، ين ميرزا بايقراخانوادگي ميان فرزندان سلطان حس

اي را كه قرار بود امير علي  الملك نقش ميانجي گرانه از قرار معلوم خواجه نظام. بوده است

آميز شورش بديع الزمان ميرزا بازي كند را نقش  شير نوائي براي حل و فصل كردن مسالمت

حسين ميرزا خواسته است تا خود اين و براي خوش خدمتي به سلطان ، آب كرده بر

، اما اقدام نابجاي وي نه تنها كمكي به حل بحران پيش آمده نكرد. شورش را فيصله دهد

الملك بدون اين انگيزه  خواجه نظام. چه بيشتر مشتعل ساخت بلكه دامنه اين شورش را هر

بر ضد ، يرزامادر مظفر حسين م، واقعي او روشن باشد با همدستي با خديجه بيگم آغا

الزمان ميرزا  اي تدارك ديدند و ترتيب قتل محمد مومن ميرزا فرزند بديع الزمان توطئه بديع

اين مطلب موجب كينه شديد امير علي شير نوائي و . دادند، را كه حاكم استرآباد بود

  :الزمان ميرزا از وي گرديد بديع

در بلخ بود و صورت حادثه آن كه در آن اوان كه امير علي شير  ...«

و به صيقل مهمات كلمات حكمت آيات زنگ نقار از مرآت خاطر ميرزا 

الملك و  و خاقان منصور بنا بر اغواي خواجه نظام، بديع الزمان مي زدود

خواستند كه امر مصالحه به سعي امير علي شير  بعضي ديگر از مقربان كه نمي

لعه بلخ بود نشاني ارسال به نام امير ارسلان برلاس كه كوتوال ق، تيسير پذيرد

الزمان ميرزا به رسم شكار بيرون رود  گاه بديع به مضمون آن كه هر، فرموده
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ها را بر كشيده نگذاري كه ديگر به آن بلده در آيد تا مزيد  بايد كه در دروازه

  55»عنايت و التفات ما اختصاص بيابي

الملك آگاه  م الدين نظامبديع الزمان ميرزا به محض اين كه از اين توطئه خواجه قوا

. تر شد مصمم براي جنگ با مظفر ميرزا، گرديد نصايح امير علي شير را به فراموشي سپرده

خواست تا در برابر يورش مظفر ميرزا به ، فرزند خود، من ميرزاؤمحمد م او طي فرماني از

ي خويش را اما محمد مومن ميرزا توان زيادي براي مقابله با عمو. استرآباد مقاومت كند

بنابراين پس از مختصر جنگ و جدالي كه ميان دو طرف درگرفت عاقبت محمد . نداشت

اسيرشد و به قلعه اختيارالدين هرات . م1497اكتبر/ ق 903مومن ميرزا در ماه صفر سال 

  56.فرستاده شد

با آن كه سلطان حسين ميرزا به تاكيد دستور داده بود كه به محمد مومن ميرزا هيچ 

  :نرسد اما بنا به قول مير خواند آسيب

كيد خديجه بيگم آغا در غايت سرعت طي أآن چهار نابكار بنا بر ت«

هاي بسته در محلي كه محمد مومن ميرزا  نمودند تا شبي با روي مسافت مي

شاهزاده كيفيت ، به تلاوت كلام ايزد تعالي اشتغال داشت پيش او درآمدند

شان آغاز تلاش كرده آن بدبختان حال دانسته از جاي برجست و با اي

عاقبت آن چنان جواني كه در دودمان امير تيمور گوركان نظير نداشت  بي

، ريز انداختند هلاك ساختند و به جهت مغلطه مردم از برج به خاك

 گلرخسار آن سرور رياض پادشاهي را كه نسيم عنايت الهي شكفته بود بر

  57».خاك افكندند

كه  ،الدين علي شير نوايي ز اين مصيبت گذشت امير نظامپس از اين كه سه روز ا

به هرات بازگشت و از شنيدن اين ، رفته بود» السلام طواف روضه مقدسه رضويه عليه«به 

كه » سيلاب خون از جويبار ديده روان گردانيد« آن چنان در بهت و ماتم فرو رفت وخبر 

  :كرد كه جمله را تكرار مي خواند امير علي شير نوائي به دفعات اينبه قول مير
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، واقعه محمد مومن ميرزا حكم قتل شيخ مجدالدين بغدادي دارد«

زيرا هم چنان كه در آن زمان تمامي ولايات ماوراءالنهر و خراسان و عراق به 

، سبب لشكر كشيدن چنگيز خان از توران به ايران قتل عام يافته ويران گشت

ه اي عظيم كه مستلزم تخريب بلاد و در اين اوقات به شĤمت اين حادثه فتن

  58».تعذيب عباد باشد به وقوع خواهد پيوست

اين كلمات آن باشد كه اين قتل به صورتي شايد منظور امير علي شير نوائي از بيان 

رفت تا با درايت و سياست وحدت  كه مي، جدي اختلافات داخلي تيموريان را در خراسان

زيرا ، به شدت مشتعل ساخته است، ي حل و فصل شودبه درست بخش امير علي شير نوائي

وقوف داشتند شروع به  ها كه به اوضاع داخلي تيموريان كاملاً از همان زمان اوزبك

طاقت شده و براي گرفتن انتقام از  الزمان ميرزا نيز بي بديع. اندازي به خراسان نمودند دست

ميرخواند و خواند مير . فرمان دادعزم خود را جزم كرد و به گردآوري لشكر ، قاتل فرزند

با اين اوصاف . اند الملك خوافي برآورد كرده نظام سياست غلط خواجه اين حادثه را نتيجه

و متحدان ديواني او با وي از ، شايد تا حدود زيادي علت دشمني امير علي شير نوائي

  . همين زمان به صورتي جدي آغاز شده باشد

 الملك و احتمالاً هاي مذهبي نظام ويژگي«گويد  مياين سخن فراهاني منفرد كه  

توانست چندان مورد پذيرش شخصيتي چون امير علي شير  مذهبي او نمي هاي گيري سخت

زيرا امير علي شير نوائي و سلطان . رسد تا حد زيادي قابل قبول به نظر مي 59»نوائي باشد

ودند و پا از دايره تعصب و انديش و روشن بين ب هايي آزاد حسين ميرزا بايقرا شخصيت

  :الدين همايون فرخ و به قول ركن، قشريت بيرون نهاده بودند

آنها جنگ هفتاد و دو ملت را همه عذر نهاده بودند و به پيروي از «

دادند افرادي قشري  و اجازه نمي، گذاشتند آرا و عقايد ملل و محل احترام مي

ات مادي و دنيوي خود آويز و وسيله اطفاي شهو مذهب را دست، و خام

  60».ساخته گروهي را به خاك و خون كشند
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هاي مذهبي امير علي شير  بندي اما اين كه فراهاني منفرد كوشيده است تا پاي 

زيرا منابع تاريخي به تكرار امير علي شير . آيد به نظر درست نمي نوائي را سست نشان دهد

اعم از شيعه و ، فرق صوفيه ت و مشايخ ومتمايل به اركان شريع ،نوائي را فردي با فضيلت

  :نويسد خواند مير مي. 61اند معرفي نموده، سني

غرض آن كه آن حضرت با وجود امثال اين شواغل هرگز ساعتي «

از متابعت اعمال اهل دل غافل و ذاهل نبودند و پيوسته به قدم اخلاص و 

لي جناب ملازمت عا خصوصاً، نمودند اعتقاد ملازمت ايقان و عرفان مي

نزد ايشان به  -نوراالله مرقده علي الدوام  -)جامي( مخدومي حقايق پناهي

  62»...تلمذ كتب و نسخ صوفيه اشتغال داشتند

: اده است كهسام ميرزا نيز امير علي شير نوائي را بدين گونه مورد تمجيد قرار د

ه توفيقاتش آن الواقع همچو او صاحب توفيقي كمتر به صفحه ظهور آمده از جمل و في...«

اي از اوقات به تعطيل نگذرانيده بلكه همواره مستغرق تحصيل  كه مدت الحيات لمحه

كمالات بوده و به تصنيف و تاليف و نظم اشعار آبدار كه تا قيامت اثر از او بر صفحه 

همين نويسنده سپس اقدامات وي را در رعايت و حمايت از  63».روزگار باقي خواهد بود

  :يادآور شده و نوشته است  ستعداداهل فضل و ا

ديگر ابواب خيرات و مبرات مفتوح داشته به تعمير سيصد و هفتاد «

بقاع خير كه از آن جمله نود رباط است كه در اكثر آنها در ايام حياتش به 

اند و باقي مساجد و مدارس و خوانق  داده صادرين و واردين آب و آش مي

  64»...و پل موفق گرديد

الملك خوافي اختلاف مذهبي داشته  امير علي شير نوائي با خواجه نظام هدر اين ك

زيرا به استناد سخن احسان يارشاطر اين امير علي شير نوائي شيعه بوده است ، شكي نيست

و شيعيان نيز در اواخر عهد تيموري از قدرت و آزادي بيشتري برخوردار شده و در پيروي 

ش از حمايت سلطان حسين ميرزا بايقرا و امير علي شير از عقايد خود و اشاعه افكار خوي

  65.نوائي برخوردار شده بودند
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هاي مخالف  امير علي شير نوائي گروه، بنابراين به سبب عللي كه در بالا اشاره شد

بعضي از اركان دولت و « :الدين محمد و ازجمله خواجه افضل، الملك خوافي خواجه نظام

را متحد  66»خواجه نظام الملك رنجيده بودندكه از ، عمله ايشاناعيان حضرت و ديوانيان و 

  . ساخته كوشيدند تا وزير را از قدرت به زير كشند

  

  :عزل خواجه نظام الملك از منصب وزارت

هاي علني اميرعلي  نقطه شروعي بود براي ابراز مخالفت، الزمان ميرزا شورش بديع

الملك در دستگاه وزارتي سلطان  ه نظامشير نوائي با افزايش بيش از حد قدرت خواج

آميز از سوي برخي از  هاي اعتراضي و مخالفت اي حركت پاره، علاوه بر اين، حسين ميرزا

شاهزادگان تيموري حاكم ولايات صورت گرفت كه منجر به قطع ارسال عايدات محل 

كاهش يافته  اين رفتار باعث شد تا درآمد ديوان اعلي به شدت. حكمراني آنان به هرات شد

الملك براي پرداخت حقوق سپاه و ديوانيان ناگزير شد چندين  به طوري كه خواجه نظام

البته اين اقدام . هاي كلان از پيشه وران و كشاورزان هرات و توابع اخذ كند نوبت ماليات

  67.موجب نارضايتي قشرهاي توليدي جامعه از وي شد هم به نوبه خود

  :ت هم داد و به قول ميرخواندهمه اين عوامل دست به دس

بعضي ديگر از معايب خواجه نظام الملك و اولاد و اتباع او بر «

ضمير منير همايون واضح گشته حضرت خاقاني در باب ايشان به اميرعلي 

  68».خاطر بر مصادره و مواخذه آن جماعت قرار يافت، شير مشورت كرده

الدين محمد كرماني رو به  فضلالملك با طلوع ستاره خواجه ا ستاره بخت نظام 

الدين محمد از دوران جواني و در دوره حكومت ابوسعيد گوركاني  اين افضل. افول گذارد

واسطه وزيري كيفيت محاسبات  بي« :منصب اسيتفاء ديوان اعلي داشت و به قول خواند مير

وزير  ق 878براي اولين بار در سال  69»پرسيدند ي از حالات را از وي ميو چگونگي بعض

در عين حال يكي از بركشيدگان و ارادتمندان امير علي شير نوائي . سلطان حسين ميرزا شد

چون در . الدين محمد در مقام وزارت چندان نپائيد دوره اقتدار اين افضل، 70هم باقي ماند
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. آن دوره خواجه مجدالدين محمد از اقتدار عظيمي نزد سلطان تيموري برخوردار بود

مجبور شد در  با توجه به مقتضيات سياسي و ارتباطاتي كه با امير علي شير داشت اينبنابر

در آنجا عهد و . به آن منطقه رفت 71»استخراج اموال مملكت استرآباد«به بهانه  ق 892سال 

سپس به عنوان امير قافله حج به مكه رفت و ، تر كرده پيمان خود را با امير علي شير محكم

هاي زيادي در آن ايالت آذربايجان و عراق به دور از  حج مدتپس از بازگشت از 

  72.گذرانيد هاي ديواني روزگار مي درگيري

الملك از  چون اين مقدمات فراهم شد فرصت براي به زير كشيدن خواجه نظام

به اشاره امير علي  ظاهراً ق 903الدين محمد در سال  خواجه افضل. وزارت آماده شد

ود را به هرات رسانيده با حمايت وي و تائيد سلطان حسين به شيرنوائي به سرعت خ

در باب عزل نظام الملك كمر «وي از همان آغاز وزارت خود در . وزارت منصوب شد

  73».سعي بر ميان بست

الملك و  الدين محمد دستور داد تا صورت اموال و املاك نظام خواجه افضل

سپس همه آنها را و وابستگانشان را ، مورد تحقيق و تفحص قرار داده فرزندانش را

به دستور سلطان حسين جلادي را . الدين هرات فرستادند بازداشت كردند و به قلعه اختيار

فرزندان ، الدين حسين و خواجه عبدالملك به قلعه فرستادند تا نخست خواجه كمال

  74».پوست كندندالملك را به در قلعه آورده  گاه خواجه نظام آن« الملك را گردن زدند نظام
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  :نتيجه

ديوان سالاري يا به و پيش از آن ، در زمان تيموريان نيز به مانند دوران ايلخانان 

تقسيم  »لشكري«و  »كشوري«به دو شعبه متمايز ) ديوان اعلاء( عبارت ديگر اركان حكومتي

مور س اأاميران ترك در ر، كه بر اساس سنت سياسي متداول در ميان عنصر ترك، شده بود

در واقع از همان آغاز . س امور كشوري قرار داشتندألشكري و ديوان سالاران ايراني در ر

. در تمام امور حكومتي آشكار بود) ايراني( حكومت تيموريان انشقاق بين ترك و تاجيك

اين اختلاف و تفكيك مسئوليت در اركان عالي حكومت نه تنها تا دوران سلطان حسين 

اجتماعي اين تضاد و دوگانگي را  - اي عوامل سياسي حتي پاره، يافت ميرزا بايقرا تداوم

  . كه منجر به تضعيف ساختار قدرت سياسي در پايان دوران تيموريان شد، تشديد كرد

آن چه از بررسي ديوان سالاري تيموريان اين است كه چون حكومت تيموريان  

ترك پس از شاهزادگان تيموري  نمود كه اميران قبايل پس طبيعي مي، نظامي بود اساساً

. نظامي حكومت در دست داشته باشند -ترين مناصب ديواني را در ساختار سياسي  عالي

در سراسر . نهاد وزارت بود خصوصاً، ثباتي و تزلزل در ساختار سياسي بي ،نتيجه اين وضع

ان و ساير اي بالاتر از وزير دوران حكومت تيموريان اين اميران ترك بودند كه در مرتبه

. كردند اميران ترك پيوسته در عزل و نصب وزيران مداخله مي. گزاران ديوان قرار داشتند كار

در زمان سلطان حسين بايقرا اين اميرعلي شير نوائي بود كه به دليل اعتماد و اختيارات بيش 

اجه از سوي ديگر خو. كرد چنين نقشي را بازي مي، اي كه به وي داده شده بود از اندازه

الملك خوافي نيز براي افزايش قدرت خود و جلوگيري از مداخله اميران ترك از هيچ  نظام

سلطان حسين ميرزا بايقرا نيز نتوانست از تشديد تضاد ميان دو نهاد . كوششي كوتاهي نكرد

الملك خواست تا اعتبار و  زماني كه خواجه نظام. سياسي و نظامي حكومتش جلوگيري كند

مورد ، محدود كرده و يا ناديده بگيرد، به نفع نهاد وزارت، ي شير نوائي راقدرت امير عل

. )ق 903( خشم سلطان تيموري قرار گرفته از منصب وزارت خلع و سپس به قتل رسيد

كه از ، هاي خارجي هاي داخلي و يورش زيرا شورش، مرگ وي براي تيموريان مبارك نبود

  . به سقوط آن منجر گرديد، ال آتي استس 10هاي سياسي اين سلسله در طي  مشخصه
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  :ها يادداشت

آثار الوزراء، به تصحيح و تعليق ميرجلال الدين : سيف الدين حاجي بن نظام عقيلي – 1

  . ص ب مقدمه ، 1364، حسين ارموي، محدث، تهران، اطلاعات

  . و ص، همان – 2

، اساطير، تهران ،به تصحيح و تحشيه جمشيدكيان فر، تاريخ روضه الصفا :ميرخواند-3

، تهران، به تصحيح سعيد نفيسي، دستور الوزراء :خواند مير: و نيز، 5727ص ، 1380

آثار الوزراء، به تصحيح و  :سيف الدين حاجي بن نظام عقيلي، 418ص ، 1317، اقبال

  . 353ص , 1364، تعليق ميرجلال الدين حسين ارموي، محدث، تهران، اطلاعات

  . ص الف، دمهمق :سيف الدين حاجي – 4

پيوند سياست و فرهنگ در عصر زوال تيموريان و ظهور  :مهدي، فراهاني منفرد – 5

  . 183ص، 1381، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران، صفويان

  . 353ص  :الدين حاجي سيف – 6

  . همان جا – 7

  . 354ص ، همان -8

  . 183ص  ،مهدي ،فراهاني منفرد – 9

  . 418ص ، لوزراءدستور ا :خواند مير - 10

مقدمه و تصحيح ، مكارم الاخلاق، ؛ خواندمير5727ص ، روضه الصفا :ميرخواند – 11

  . 89ص ، 1378، ميراث مكتوب، تهران، محمد اكبر عثيق

  . 180ص ، مهدي، فراهاني منفرد – 12

  . 418ص ، دستور الوزراء، خواند مير -13

، 1380، خيام، تهران، زير نظر دبير سياقي، جلد چهارم، تاريخ حبيب السير :خواند مير – 14

   .329ص

  . 418ص ، دستور الوزراء، خواند مير – 15

  . . 329ص ، جلد چهارم، حبيب السير، خواند مير – 16
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  . همان جا – 17

  . 354ص ، سيف الدين حاجي – 18

  . 423ص ، جاهمان  – 19

  . 5727ص ، روضه الصفا، ميرخواند – 20

بنگاه ، تهران، ترجمه كيكاووس جهانداري، م ايالات در دوره صفويهنظا، رهر، برن - 21

  . 151ص ، 2537، ترجمه و نشر كتاب

  .. 328ص ، 4جلد ، تاريخ حبيب السير، خواند مير – 22

، 1370، مركز نشر دانشگاهي، تهران، دين و دولت در ايران عهد مغول، شيرين، بياني – 23

  . 351-347صص، جلد اول

علمي و ، تهران، ترجمه محمود مير آفتاب، تاريخ مغول در ايران، برتولد ،اشپولر -24

  . 342ص ، 1365، فرهنگي

  . 284همان ٌ  – 25

  . 5771ص ، مير خواند – 26

، تهران، ترجمه منصور صفت گل، و فرمانروائي تيمور برآمدن :بئاتريس، فور بز منز – 27

  . 160ص ، 1377، موسسه خدمات فرهنگي رسا

  . ان جاهم -28

، ترجمه يعقوب آژند، خ ايران كمبريج دوره تيموريانيتار، جانشينان تيمور، رويمر – 29

  . 139ص  ، جلد ششم ،1379، جامي، تهران

  . 353 و ص 400ص ، دستور الوزراء، خواند مير – 30

  . 186ص ، فراهاني منفرد – 31

  . 353ص ، سيف الدين حاجي نظام عقيلي – 32

  . 419ص ، دستورالوزراء، خواند مير – 33

اين اميرزاده محمد سلطان خواهرزاده سلطان حسين ميرزا بايقرا بوده كه در عهد  - 34

حكمراني دائي خود در هرات ازجمله اميران معتبر درباري به شمار مي رفته و براي 
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مقارن آن حال . .. ":خواند مير مي نويسد. خود داراي دستگاه ديواني نيز بوده است

سلطان محمد كه خواهر زاده خاقان منصور بود و ميرزا كيچيك لقب داشت با  ادهاميرز

ميرزا ميران شاه بن  سيدي احمدي بن ميرزا سلطان احمد بن ميرزا، والده و والد خود

اران به دارالسلطنه هرات رسيدند و خاقان منصور  امير تيمور گوركان از طرف قراباغ

كيچيك را به عنايت طبل و علم  ميرزا، ق گردانيدهاشفا ايشان را منظور نظر مرحمت و

و محترم ساخت و عنان اختيار امور ملك و مال را قبضه اقتدار  معزز و خيل و حشم

   .)138ص ، ج چهارم، تاريخ حبيب السير( ".. . او داده كما ينبقي به تربيتش پرداخت

  . 400ص ، دستور الوزراء، خواند مير – 35

، جلد چهارم، تاريخ حبيب السير، خواند مير ؛ 401ص ، ور الوزراءدست، خواند مير – 36

  . 160ص 

  . 406_405صص ، دستور الوزراء، خواند مير – 37

  . 406ص ، همان – 38

اين خواجه افضل الدين محمد كرماني يكي از وزير زادگان كرمان بود و در زمان  – 39

مورد توجه . ق878او در سال  ،سلطان ابوسعيد تيموري به منصب استيفا اشتغال داشت

سلطان حسين بايقرا قرار گرفت و به منصب وزارت منصوب شد و با خواجه نظام 

   .)5739ص ، مير خواند( . الملك همكار و بر ضد خواجه مجدالدين محمد متحد شد

، جلد چهارم، تاريخ حبيب السير، ؛ خواند مير 5772ص ، روضه الصفا، مير خواند – 40

  . 187ص 

، جلد چهارم، تاريخ حبيب السير، ؛ خواند مير 5772ص ، روضه الصفا، مير خواند – 41

  . 421ص ، دستور الوزراء، ؛ خواند مير188ص 

  . 422ص ، دستور الوزراء، خواند مير – 42

  . 5773ص ، روضه الصفا، مير خواند – 43

ص ، جلد چهارم، تاريخ حبيب السير، ؛ خواند مير 5773ص ، روضه الصفا، مير خواند- 44

188 .  
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  . 422ص ، دستور الوزراء، ؛ خواند مير 5784ص ، روضه الصفا، مير خواند – 45

  . 198ص ، تاريخ حبيب السير، ؛خواند مير 5788ص، روضه اصفا، مير خواند – 46

  . 184ص ، ؛ فراهاني منفرد 355ص ، سيف الدين حاجي بن نظام عقيلي – 47

  . 5784ص ، ميرخواند – 48

  .))104ص ، به نقل از بابرنامه تاليف ظهيرالدين محمد بابر(  184ص ، فراهاني منفرد – 49

  .) 165و  160 -159ص ، منشاء الانشاء، به نقل از نظامي باخرزي(، همان جا – 50

  . 350ص ، سيف الدين حاجي – 51

  . 355ص ، سيف الدين حاجي بن نظام عقيلي - 52

  . همان جا – 53

  . 430ص ، ستور الوزراءد، خواند مير – 54

  . 5805ص ، روضه الصفا، مير خواند - 55

  . 5814ص ، همان – 56

ص ، جلد چهارم، تاريخ حبيب السير، ؛ خواند مير 5814ص ، روضه الصفا، ميرخواند – 57

214 .  

  . 215ص ، جلد چهارم، حبيب السير، ؛ خواند مير 5816ص ، ميرخواند – 58

  . 185ص ، فراهاني منفرد – 59

به سعي و اهتمام ركن الدين همايون ، ديوان اشعار، امير نظام الدين عليشير، نوائي – 60

  .. 50ص ، 1375، اساطير، تهران، فرخ

به سعي ، تذكره مجالس المومنين، ؛ امير علي شير نوائي 49ص ، ديوان اشعار، نوائي – 61

  . 134ص ، 1363، منوچهري، تهران، و اهتمام علي اصغر حكمت

  . 91ص ، مكارم الاخلاق، خواند مير - 62

، به تصحيح و تحشيه ركن الدين همايون فرخ، تذكره تحفه سامي، سام ميرزا صفوي – 63

  . 336ص ، 1384، اساطير، تهران

  . 337ص ، همان – 64
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دانشگاه ، تهران، )نيمه اول قرن نهم( شعر فارسي در عهد شاهرخ، احسان، يارشاطر – 65

براي جلوگيري از اطاله كلام در خصوص گرايش (. 17ص ، 1383، چاپ دوم، تهران

، مكارم الاخلاق خواند مير: شير نوائي به مذهب نگاه كنيد به ديني و تقيد امير علي

، ؛ دولتشاه سمرقندي97الي 95و  94الي  88، 65الي  60صفحات  خصوصاً

، ام ميرزا؛ س370ص ، 1366، پديده، تهران، به همت محمد رمضاني، الشعراء تذكره

، 1384، اساطير، تهران، تصحيح و تحشيه ركن الدين همايون فرخ، تذكره تحفه سامي

   .)ديوان اشعار ؛ مقدمه ، ؛ امير نظام الدين عليشر نوائي 337 -334صص 

  . 430ص ، الوزراءدستور، خواند مير – 66

  . 200ص ، ؛ فراهاني منفرد 429ص ، الوزراءدستور، خواند مير – 67

  . 5821ص ، الصفا روضه، يرخواندم – 68

  . 434ص ، الوزراءدستور، خواند مير – 69

  . همانجا – 70

  . 434ص ، دستور الوزراء، ميرخواند – 71

  . 436ص ، دستورالوزراء، مير؛ خواند5820، ص روضه الصفا، ميرخواند – 72

  . 437ص ، دستورالوزراء، خواند مير – 73

  . 219ص ، جلد چهارم، حبيب السير، ؛ خواند مير5822ص ، روضه الصفا، ميرخواند – 74


